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سرانجام، پس از 48 روز جنگ بی امان بین رژیم صهیونیستی و 
مقاومت اسلامی فلسطین در نوار غزه، آتش بس موقت چهار روزه 
که پس از مذاکراتی سخت و پیچیده بین دو طرف با وساطت قطر 
مورد توافق قرار گرفت، اجرای آن از صبح جمعه آغاز شد. صرف نظر 
از جزئیات این توافق که در اخبار آمده، ابعاد و زوایای بسیار مهمی 
در این مورد مطرح است که توجه همه تحلیلگران را به خود جلب 
کرده است. در این تحلیل کوتاه، مختصرا به دو مورد می پردازیم. 
نخست آنکه، رژیم اشغالگر که پیوسته روی ادامه جنگ و خودداری 
از آتش بس تاکید می کرد، چرا و به چه دلائلی آتش بس را پذیرفت. 
دوم، طراحی دقیق مذاکرات مربوط به آتش بس از سوی حماس 
است که به عنوان یک طراحی دقیق و موفق ضرورت دارد که در 
تاریخ ثبت شود. در مورد نخست که چرا اسرائیل مجبور به پذیرش 
آتش بس شد می توان به دلایل زیر اشاره کرد: نخست؛ هدف اصلی 
و اعلام شده رژیم اشغالگر ویران کردن نوار غزه و کوچ دادن بیش 
از دو میلیون سکنه به صحرای سینا بود. اما با گذشت زمان متوجه 
شد که تحقق این هدف امکان پذیر نیست لذا مسئولان رژیم از 
شکست دادن حماس و آزاد کردن اسَُرا ، بدون مبادله سخن به 
میان آوردند و تاکید کردند که زمانی آتش بس موقت را می پذیرند 
که حماس همه اسَُرا را بدون قید و شرط آزاد کند. حماس اما با این 
تصمیم خطرناک مخالفت کرد در نتیجه، ارتش اشغالگر و دستگاه 
اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای کشف محل نگهداری اسرا به 
تکاپو افتادند و در این مورد نیز چند بار در دام اطلاعاتی حماس 
افتادند و به تصور اینکه اتاق عملیات مقاومت و محل نگهداری اسرا 
در زیر بیمارستان الشفاء است، با زیر پا گذاشتن همه ارزش ها و 
مقررات حقوقی و انسانی ، به این بیمارستان حمله کردند و پس 
از ورود به بیمارستان متوجه شدند که تیرشان به سنگ خورده و 
چیزی جز اجساد صدها بیمار که در اثر نبود دارو و امکانات پزشکی 
جان باخته اند، در بیمارستان نیست. نتیجه آنکه نابود کردن 
حماس و بازداشت فرماندهان آن غیر ممکن است و آزاد کردن اسرا 
جز با مذاکره و تبادل، امکان ندارد. دوم؛ اوضاع در داخل اسرائیل به 
شدت وخیم و غیر قابل تحمل شده بود. صهیونیست های داخل به 
هیچ وجه تحمل یک جنگ دراز مدت را نداشتند و نمی توانستند 
روزها و هفته های متوالی با شنیدن آژیرخطر به پناهگاه ها 
بگریزند. سکنه مناطق جنوبی زیر موشک باران مقاومت شهرک ها 
و خانه های خود را رها کرده و به منطقه میانی کوچ کرده و سکنه 
شهرک های شمالی نیز زیر فشار حملات حزب ا... لبنان، به اردوگاه 
های منطقه میانی منتقل شده بودند. رسیدگی به این آوارگان در 
چادرها در اطراف تل آویو و قدس کار ساده ای نبود. از این گذشته، 
ارتش اسرائیل در شرایط بسیار بدی به سر می برد. هزاران نفر از 
نیروهای احتیاط  و نیز خلبان ها از پیوستن به ارتش خودداری 
کرده بودند. آمار کشته های نظامی نیز روز به روز و ساعت به 
ساعت افزایش می یافت. هرچند دولت نتانیاهو با سانسور شدید، 
آمار واقعی تلفات را اعلام نمی کرد ولی همه می دانستند که آمار 
اعلام شده دروغ است و شمار تلفات ارتش این رژیم به احتمال 
قوی بیش از 500 نفر است. حتی مدیر یک بیمارستان در اسرائیل 
با بی توحهی به سانسور دولتی اعتراف کرد که هر یک ساعت یک 
جسد به این بیمارستان تحویل داده می شود . اکثر این اجساد از 
نوار غزه به داخل منتقل می شد و تازه متوجه شدند که رخنه ارتش 
در نوار غزه نه ناشی از مهارت ارتش بلکه در واقع دامی از سوی 
مقاومت بوده تا افراد مقاومت بتوانند به راحتی هر روز از نقطه صفر 
و با استفاده از موشک های »آر پی جی « و تک تیرانداز، بیش از 20 
تانک و زره پوش را منهدم و اجساد خدمه و سربازان را روانه تل آویو 
کنند. در چنین شرایطی تظاهرات و اعتراضات روزمره خانواده های 
اسرای صهیونیست وخویشاوندان کشته ها علیه حکومت نتانیاهو 
فشار مضاعفی بر رژیم وارد می آورد و ادامه جنگ را مشکل می کرد 
سوم؛ تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از غزه و فلسطین در 
سراسر جهان بویژه در اروپا و آمریکا خود عامل دیگری بود که رژیم 
اشغالگر را قانع کند که ادامه این روند نه فقط سودی ندارد، بلکه 
هر روز که می گذرد مسأله فلسطین را که سال ها به فراموشی 
سپرده شده بود در سطح جهانی زنده می کند و دنیا علیه اسرائیل 
به پاخاسته است. شعارهای ceasefire now  )آتش بس 
هم اکنون( و free Palestine   ) فلسطین را آزاد کنید( ابعاد 
جهانی پیدا کرده است و در این وضعیت تلاش تبلیغاتی محافل 
صهیونیستی طی 75 سال اینک برباد می رود و چاره ای جز 
متوقف کردن این روند نیست. چهارم؛ مهم ترین عامل که باعث 
شد اسرائیل و آمریکا نه فقط آتش بس را بپذیرند بلکه برای دست 
یافتن بدان تلاش کنند، ورود حامیان مقاومت بویژه در لبنان و یمن 
بود که خود بحث جداگانه ای را طلب می کند. سرانجام به اعتراف 
همه تحلیلگران، پیروز این جنگ، مقاومت اسلامی بود و مهم ترین 
شخصیتی که جنگ و مذاکرات آتش بس را مدیریت کرد کسی 
نبود جز »یحیا سنوار« که با مهارت چشمگیری همه مراحل را با 

برنامه ریزی دقیق طراحی و عملی کرد. 
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یادداشت

دیلمان، تولد نسل جدید 
ناوشکن های ایرانی

 پیشرفته  در طراحی
 و   زیرسامانه ها

»دیلمان« محصولی از ناوشکن های کلاس 
نخستین  جماران،  ناوشکن  که  است  موج 
محصول از این خانواده به شمار می رود که در 
سال ۱۳88 با حضور فرمانده معظم کل قوا به 
ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران ملحق شد. ناوشکن های کلاس 
موج ناوشکن هایی با طول ۹4 متر، عرض ۱۱ 
متر و وزنی بین ۱۳00 تا ۱500 تن محسوب 
می شوند که نخستین موج تولیدشده، جماران 
بود البته تجهیزات جماران در سال های بعد 
تغییرات  زیادی  یافت  و ارتقا پیدا کرد. جماران در 
زمان رونمایی، مجهز به موشک کروز ضد کشتی، 
توپ دریایی، اژدر، موشک های پدافندی و سامانه 
راداری سه  بعدی بود. دماوند، دومین ناوشکن از 
کلاس موج است که با همان امکانات ناوشکن 
جماران ساخته شده و در سال ۱۳۹۳ به ناوگان 
شمال نیروی دریایی ارتش الحاق یافت. دماوند، 
از نظر ویژگی های ظاهری و تسلیحاتی مشابه 
جماران بود با این حال ویژگی بزرگ دماوند این 
بود که نخستین ناوشکن جمهوری اسلامی ایران 
در دریای خزر به حساب می آمد. سومین ناوشکن 
از کلاس موج در نیروی دریایی ارتش، »سهند« 
نام دارد. جماران و دماوند، توسط صنایع دریایی 
وزارت دفاع ساخته شده اند؛ سهند در کارخانجات 
نیروی دریایی ارتش در ناوگان جنوب ساخته 
شد. سهند، نخستین ناوشکن کلاس موج بود که 
روی آن سامانه دفاع نقطه ای کمند نصب شد که 
می توانست از خود و یگان های همراه با استفاده 
از این سامانه در برابر تهدیدات ارتفاع پست 
مانند موشک های کروز حفاظت کند. از دیگر 
تفاوت های سهند با جماران و دماوند، طراحی 
بدنه بود؛ در این طراحی با یکپارچه گرفتن بدنه 
اصلی ناوشکن، پنهان کاری و رادارگریزی بیشتر 
ناوشکن را به همراه داشت. همچنین امکان 
 SH۳ پذیرش بالگردهای بزرگ تر هوادریا مانند
با استفاده از پد فرود بالگرد بزرگ تر در ناوشکن 
سهند دیگر تفاوت آن نسبت به جماران و دماوند 
محسوب می شود. سهند مانند دماوند به موشک 
کروز ضدکشتی، توپ دریایی، اژدر، موشک 
پدافندی و سامانه راداری کشف اهداف هوایی 
مجهز است.»دنا«، چهارمین عضو از خانواده 
ناوشکن های کلاس موج دریانوردی دور دنیای 
آن در قالب ناوگروه 8۶ نیروی دریایی ارتش است 
که برای این ناوشکن شهرت جهانی به ارمغان 
آورد. صورت بندی تسلیحاتی ناوشکن دنا هم 
مانند ناوشکن های جماران و دماوند است با این 
تفاوت که در حوزه سامانه های جنگ الکترونیک 
دنا به سامانه های به روزتر و پیشرفته تری مجهز 
است. ناوشکن دماوند به عنوان دومین ناوشکن 
از کلاس موج در سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین 
ناوشکن جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر به 
ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش الحاق شد که 
در دی ماه سال ۱۳۹۶ طی سانحه ای که در بندر 
انزلی رخ داد، این ناوشکن از مدار عملیاتی خارج 
شد. از همان زمان ساخت دوباره یک ناوشکن در 
دریای خزر در دستور کار نیروی دریایی ارتش 
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار 
گرفت. با این حال رشد فناوری و توانمندی های 
ساخت و تولید کشورمان در حوزه صنایع دریایی 
طی سال های گذشته، متخصصان نداجا و وزارت 
دفاع را بر آن داشت تا با طراحی جدید، نسخه ای 
پیشرفته تر از ناوشکن های کلاس موج را ارائه 
کنند و همین موضوع منجر به تولد ناوشکن 
دیلمان به عنوان پیشرفته ترین و مجهزترین 
ناوشکن تولیدشده توسط جمهوری اسلامی 

ایران تاکنون شد.
   مزیت های دیلمان 

نخستین وجه تفاوت ناوشکن دیلمان نسبت 
به دیگر ناوشکن های کلاس موج، طراحی جدید 
دکل است؛ دکل این ناوشکن برخلاف دیگر 
ناوشکن های کلاس موج از طراحی چهار وجهی و 
یکپارچه ای برخوردار است. رادار ناوشکن دیلمان، 
از نوع آرایه  فازی و به روزترین و پیشرفته ترین 
رادار نصب شده روی ناوشکن های ایرانی است که 
قابلیت کشف و رهگیری اهداف سطحی و هوایی 
مانند هواپیما، پهپاد، بالگرد، شناورهای سطحی و 
هدایت موشک های سطح به سطح و موشک های 
پدافندی را دارد. مزیت اصلی این رادار نسبت 
به رادار عصر ناوشکن جماران و دماوند و رادار 
AWS دیگر ناوشکن های کلاس موج، غیر 
چرخان بودن آن است که باعث می شود اجزایی از 
ساختار رادار حذف شوند که همین موضوع باعث 
تسهیل موضوع تعمیر و نگهداری رادار و کاهش 
هزینه های مربوطه می شود. هر وجه این رادار از 
۱000 عنصر راداری آرایه فازی برخوردار است 
که مجموعا از چهار هزار عنصر راداری تشکیل 
شده و قابلیت ردیابی چندین هدف را به صورت 
همزمان دارد چراکه نرخ بروزرسانی داده های این 
رادار کسری از ثانیه است. از دیگر ویژگی های بارز 
این رادار، قابلیت های منحصر به فرد ضدجنگ 
الکترونیک)ECCM( از جمله ارسال تصادفی 
پالس فرستنده، جابه جایی و تعویض سریع 
جمینگ)جنگ  تحلیل  و  تجزیه  فرکانس، 
الکترونیک( برای سامانه فرستنده، کنترل 
حساسیت نسبت به زمان، تغییرات سریع 
فرکانس تکرار پالس و فشرده سازی پالس است. 
تفاوت دیگر دیلمان نسبت به سایر ناوشکن های 
کلاس موج در قسمت پیشرانه است. این ناوشکن 
از چهار موتور با چهار خط مجزای شافت و پروانه 
برخوردار است که به دلیل توان تحرک و مانور 

بیشتر آن در شرایط جوی دریای خزر است.

 محمدعلی مهتدی
کارشناس مسائل خاورمیانه

آرمان ملی- احسان انصاری: مدیریت شهر تهران 
همواره آبستن رقابت های سیاسی و جناحی بوده 
و اصولگرایان همواره تلاش کرده اند از شهرداری 
تهران سکویی برای ریاست جمهوری بسازند. اتفاقی 
که برای محمود احمدی نژاد و محمدباقر قالیباف رخ 
داد که البته قالیباف نتوانست به پاستور راه پیدا کند. 
با این وجود علیرضا زاکانی پس از کاندایداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری و کناره گیری به سود 
ابراهیم رئیسی در عین حالی که سابقه و تحصیلاتی 
مرتبط با مدیریت شهری نداشت توسط شورای شهر 
اصولگرای ششم به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد. انتخابی که با سرو صدای زیادی همراه بود. 
زاکانی در مدتی که به عنوان شهردار تهران فعالیت 
می کند اقداماتی انجام داده که برخی از آنهابا انتقاد 
کارشناسان همراه بوده است. »آرمان ملی« برای 
تحلیل و بررسی شرایط مدیریت کنونی شهر تهران 
با دکتر پیروز حناچی، شهردار سابق تهران گفت وگو 
کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

   شما دانش آموخته معماری هستید و قبل از شهرداری 
تهران در سمت هایی مانند معاون شهردار، معاون وزیر 
راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی بودید. از 
اینکه پس از شما فردی به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد که هیچ سابقه ای در زمینه مدیریت شهری نداشت 

چه احساسی دارید؟ 
مدیری که از گذشته با مسائل مدیریت شهری آشنا بوده، با 
آنها درگیر بوده و به آنها فکر کرده قطعأ می تواند مدیر بهتری 
برای شهر تهران باشد. نکته دیگر اینکه مدیری که خودش به 
مسائل شهری اشراف دارد با مدیری که بدنه کارشناسی شرایط 
را برایش فراهم می کند نتیجه متفاوتی خواهد داشت. داشتن 
برنامه و اعتقاد به حرکت در مسیر قانون دو مسأله مهم در 

مدیریت شهری تهران است. 
اینکه یک مدیر چشم انداز قانونی برای مدیریت شهری 
ایجاد کند که برای رسیدن به این چشم انذاز حداکثر وفاق نیز 
وجود داشته باشد حائز اهمیت است. این موضوع به این دلیل 
مهم است که اگر از شما بپرسند دو دهه دیگر شهر تهران کجا 
خواهد بود قادر به پاسخگویی به این سوال خواهید بود. اگر 
برنامه ای وجود نداشته باشد امور شهرداری تهران به روزمرگی 

و وقت گذرانی کردن می گذرد. 
در چنین شرایطی اگر از شما سوال پرسیده شود که این 
مسیر در نهایت به کجا منتهی خواهد شد نمی توانید پاسخ 
روشنی به آن بدهید. به عنوان مثال طرح جامع تهران با نگاه 
آینده نگرانه تدوین شده و افقی مشخصی را در نظر گرفته 
است. در صورتی که نظام مدیریت شهری با این برنامه ها 
هماهنگ نباشد و حرکت خود را بر این اساس تنظیم نکند در 
نهایت درجا می زند و دور خود می چرخد. در چنین شرایطی 
اگر از شهردار تهران سوال شود که کجا قرار است بروید 

نمی تواند به آن پاسخ بدهد. 

  مدیریت شهری در دوران آقای زاکانی بیش از اندازه 
ایدئولوژیک نشده است؟ 

موضوع ایدئولوژیک شدن مدیریت شهری تهران نیست 
و بلکه به کیفیت زندگی مردم باز می گردد. این یک نوع کج 
سلیقگی است اگر ما ایدئولوژی را در مقابل کیفیت زندگی 
قرار بدهیم. امروز اگر از مردم تهران سوال شود که مهم ترین 
مشکلات شما در تهران چیست بدون تردید پس از مشکلات 
اقتصادی عنوان می کنند آلودگی هوا و ترافیک مهم ترین 
مشکلات آنهاست. داشتن برنامه و حل این معضل آرزوی هر 
مدیر شهری است و اگر اقداماتی که صورت می گیرد به نتیجه 

برسد مردم از آن بهره می برند. 
در شرایط کنونی ما از نظر زیرساخت های مترو اعم از طول 
مسیر و تعداد ایستگاه در رتبه۱۶ جهان قرار داریم که نتیجه 
زحمات دوره های مختلف مدیریت شهری در تهران بوده است. 
با این وجود اگر بپرسیم آیا میزان بهره وری از این زیرساخت ها 
به اندازه کافی است یا خیر پاسخ منفی خواهد بود. یکی از 
دلایل این وضعیت تعداد واگن هاست که به اندازه کافی 
نیست. این در حالی است که در صورتی که تعداد واگن ها به 
حد نصاب برسد ما می توانیم فاصله قطارها را تا دو نیم دقیقه 

کاهش بدهیم. 

  در دوران مدیریت آقای زاکانی مهم ترین چالش های 
شهر تهران چیست و آیا رویکردی که مدیریت شهری در 

پیش گرفته در راستای حل این چالش هاست؟ 
براساس مدیریت استراتژیک آنچه حائز اهمیت است این 

است که شما چگونه می توانید با منابع محدود بهره وری بالا 
داشته باشید تا به اهداف خود دست پیدا کنید. برای این کار 
باید بین هزینه ها و درآمدها تعادل ایجاد شود. ادبیات مدیریت 
پایدار از همین جا نشأت می گیرد. شهرداری ها باید با منابع 
مالی پایدار اداره شوند و از بهترین نیروی انسانی بهره ببرند تا 
به هدف اصلی خود که اجرای سند چشم انداز است دست پیدا 
کنند. مسأله ای مانند حمل و نقل عمومی یک مسأله حاکمیتی 
است. این سخن به این معنا نیست که شهرداری نقشی در این 
زمینه ندارد اما شهرداری به تنهایی نمی تواند این معضل را 
مرتفع کند و نیازمند به حمایت دولت است. اگر این اتفاق رخ 
ندهد و کفه هزینه ها همیشه سنگین تر باشد و درآمدها تحقق 
پیدا نکند مسیر برای فساد باز خواهد شد. در چنین شرایطی 
مسیر برای حرکت های غیرقانونی و توجیه کردن باز می شود. 
اگر هر اتفاقی به دلیل کمبود منابع مالی رخ بدهد تبعات غیر 
قابل جبرانی خواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی کاهش 

کیفیت زندگی در شهر است. 
در چنین شرایطی ناچار خواهید بود ارزش ها را به فروش 
برسانید، باغات را از بین ببرید و حساسیت های خود را نسبت 
به کیفیت زندگی در شهر از دست بدهید. در چنین شرایطی 
هر چیزی در شهر می تواند در معرض فروش گذاشته شود. 

حرکت در این مسیر نیز تولید رانت می کند. 
در واقع عدم توجه به منابع مالی پایدار شهر را به وضعیت 
عدم تعادل می کشاند. سوالی که در دوران مدیریت بنده در 
شهرداری مطرح بود نیز این بود که چرا بهترین طرح های ما 
نیز زمینه اجرایی پیدا نمی کند؟ دلیل این مسأله این بود که 
شهرداری ها در حالت تعادل قرار ندارد و همواره کفه هزینه ها 

سنگین تر از درآمدهای آنهاست و گپ بین به وجود آمده را از 
طریق فروش شهر تأمین می کنند. 

  این اتفاق در شرایط کنونی نیز در مدیریت شهر تهران 
رخ می دهد؟ 

این موضوع به شیوه مدیریت شهری بستگی دارد. اینکه 
مدیریت شهری چه رویکردی در پیش می گیرد می تواند به 
تشدید و یا تضعیف این وضعیت منجر شود. متأسفانه در 
بودجه سال گذشته شورای شهر تهران این وضعیت در بودجه 
شهر تهران از زیر50 درصد به بالای75 درصد افزایش پیدا 
کرده است. در زمانی که بنده مدیریت شهر تهران را برعهده 
گرفتم میزان درآمدهای ناشی از شهرسازی در تهران بالای75 
درصد بود. با برنامه ریزی و اتفاق نظری که با شورای وقت 
شهر تهران وجود داشت روزی که مدیریت شهری را تحویل 
می دادیم این میزان وابستگی به زیر50 درصد کاهش پیدا 
کرده بود. به همین دلیل بازگشت به رویکرد گذشته جفا به 

مردم تهران است. 

  این سخن به معنای این است که اصولگرایانی که 
مدیریت شهر تهران را برعهده می گیرند در این مسیر 

حرکت می کنند؟ 
من به صورت سیاسی به مدیریت شهر تهران نگاه نمی کنم و 

معتقدم این یک موضوع تخصصی است. 

  شهرداری تهران خواسته یا ناخواسته به یک محل 
سیاسی تبدیل شده و افرادی مانند احمدی نژاد از همین 
شهرداری تهران به ریاست جمهوری رسیدند و یا قالیباف 
از همین جا برای ریاست جمهوری خیز برداشت. آیا این 

چنین نبوده است؟ 
 من رقابت های سیاسی را درشهرداری تهران نفی نمی کنم. 
نتیجه رقابت های سیاسی در نهایت در امور اجرایی مشخص 
تفاقأ سیاسیون اگر هوشمند باشند باید به این  می شود. ا
موضوعات توجه کنند و آنها را به برنامه تبدیل کنند. برنامه ای 
باید مورد توجه قرار بگیرد که کیفیت زندگی مردم را بیشتر 
کند. این هنر نیست که هر مدیری که مدیریت شهر تهران را 
برعهده می گیرد در پایان دوران مدیریت خود یک خرابه به 

مدیر بعدی تحویل بدهد. 
خرابه های ایجاد شده ناشی از بی توجهی به برنامه های 
مدیریت شهری دیگر به راحتی قابل جبران نیستند. ممکن 
است اشتباهی در مدیریت شهری رخ بدهد که قابل جبران 
باشد اما تخریب برنامه های شهری به راحتی قابل جبران 
نخواهد بود و به عنوان هزینه روی دست مدیران بعدی قرار 
می گیرد. به همین دلیل ما حق نداریم به واسطه آنچه فکر 
می کنیم در زمان مدیریت خودمان صحیح است آینده شهر را 

با خطر مواجه کنیم. 

 مدیریت زاکانی بر شهر تهران چه تفاوت ها و شباهت هایی 
با دوران مدیریت احمدی نژاد و قالیباف دارد؟ 

من ترجیح می دهم از کسی نام نبرم اما معتقدم می توانیم 
براساس بررسی یک پروسه در دو دهه گذشته شرایط را تحلیل 
کنیم که در مدیریت شهر تهران چه اتفاقاتی رخ داده است. به 
عنوان مثال در پایان دوران مدیریت آقای کرباسچی بر شهر 
تهران بودجه شهرداری تهران در حدود200 میلیارد تومان 
بود. پس از ایشان بودجه مدیریت شهری در دوران مدیریت 
آقای الویری550 میلیارد تومان بود. در زمان مدیریت آقای 
ملک مدنی بودجه شهرداری تهران به۱200 میلیارد تومان 
رسید. این در حالی است که آقای احمدی نژاد بودجه شهر 

تهران را2۳00 میلیارد بست. 
در دوره اول مدیریت آقای قالیباف بودجه شهردای تهران 
حدود7000 میلیارد بود و در پایان دوران مدیریت آقای 
قالیباف در حدود۱5700 میلیارد بود. این میزان رشد بودجه 
را نشان می دهد اما هنگامی که به جزئیات توجه می کنیم 
باید به این مسائل توجه کنیم که چه میزان از منابعی مانند 
شهرسازی و یا تخلفات شهری تأمین شده است. در واقع این 
موضوع بیانگر این است که مسائلی که باید به عنوان تخلف با 
آنها برخورد می شده به ردیف درآمدی تبدیل شده و به عکس 

خود تبدیل شده است. 
در این زمینه نحوه بررسی و نظارت شورای شهر نیز از 
اهمیت زیادی برخوردار است. اگر آرزوهایی برای شهر تهران 
وجود داشته باشد که اولویت ندارند و بود یا نبود آنها در روند 
زندگی مردم تأثیر نداشته باشد اگر اجرایی هم شود تغییر 
زیادی درشهر ایجاد نخواهد کرد. مهم ترین وظیفه مدیریت 
شهری این است که بداند این بودجه محدود را چگونه استفاده 

کند که بیش ترین بهره وری را داشته باشد. 
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خبــــر
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش مطرح کرد؛  

استفاده از هوش مصنوعی در تجهیزات ارتش
 جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره استفاده 
از هوش مصنوعی در تجهیزات ارتش اظهارکرد: یکی از 
مشخصه های اصلی تجهیزاتی که برای نیروی زمینی ارتش در 
نظر داریم هوشمندی آنهاست، یعنی اگر تجهیزاتی هوشمند 
نباشند اصلا وارد نیروی زمینی نمی شوند. امیر سرتیپ نوذر 
نعمتی گفت: زمانی که تجهیزات هوشمند باشند، باید از 
فناوری هوش مصنوعی در بالاترین سطحی که در کشور وجود 
دارد، استفاده کرد. وی ادامه داد: جلسات هوش مصنوعی و 
تجهیزات متناسب با هوش مصنوعی به صورت منظم برگزار 
می شود و همه سازمان های تحقیقاتی که در کشور داریم و یا 
شرکت های دانش بنیان در کنار ما فعالیت می کنند و طرح هایی 
که ارائه می دهند مبتنی بر هوش مصنوعی است. امیر سرتیپ 
نعمتی با بیان اینکه ما باید متناسب با فناوری روز دنیا حرکت 
کنیم، افزود: دشمن اصلی ما آمریکاست و هرکسی هم صحبتی 
ضدایران کند، زیرمجموعه آمریکا محسوب می شود؛ به همین 
دلیل باید متناسب با این دشمن تجهیزات را طراحی کنیم. 
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: بازدارندگی که 
امروز شاهد آن هستیم، قسمت اعظم آن مربوط به تجهیزات 

مدرنی است که استفاده می کنیم.

داشــتن برنامه و اعتقاد به حرکت در 
مسیر قانون دو مسأله مهم در مدیریت 
شــهری تهران اســت. اینکه یک مدیر 
چشــم انداز قانونی بــرای مدیریت 
شــهری ایجاد کند که برای رسیدن به 
این چشم انداز حداکثر وفاق نیز وجود 
داشته باشــد حائز اهمیت است. این 
موضوع به این دلیل مهم است که اگر از 
شما بپرسند دو دهه دیگر شهر تهران 
کجا خواهد بود قادر به پاسخگویی به 
این سوال خواهید بود. اگر برنامه ای 
وجود نداشته باشــد امور شهرداری 
تهران به روزمرگــی و وقت گذرانی 
کردن می گذرد. در چنین شرایطی اگر از 
شما سوال پرسیده شود که این مسیر 
در نهایت به کجا منتهی خواهد شــد 
نمی توانید پاسخ روشنی به آن بدهید 

اگر کفه هزینه ها همیشــه سنگین تر 
باشد و درآمدها تحقق پیدا نکند مسیر 
برای فســاد باز خواهد شد. در چنین 
شــرایطی مســیر برای حرکت های 
غیرقانونی و توجیه کردن باز می شود. 
اگر هر اتفاقی به دلیــل کمبود منابع 
مالی رخ بدهد تبعات غیر قابل جبرانی 
خواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی 
کاهش کیفیت زندگی در شــهر است. 
در چنین شرایطی ناچار خواهید بود 
ارزش ها را به فروش برسانید، باغات 
را از بین ببرید و حساسیت های خود 
را نسبت به کیفیت زندگی در شهر از 
دســت بدهید. در چنین شرایطی هر 
چیزی در شــهر می تواند در معرض 
فروش گذاشته شــود. حرکت در این 

مسیر نیز تولید رانت می کند

   بازگشت به رویکرد گذشته جفا به مردم تهران است 

  هنر نیست در پایان مدیریت خرابه ای تحویل دهیم 

  قرار نیست هر کسی شهردار تهران می شود یک 
خرابه تحویل مدیر بعدی بدهد 

   مدیری که در 
  چشم انداز قانون 
 حرکت نمی کند 
 به نتیجه نمی رسد 

 


